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فرزنــد             اســماعیل،  ســید  فرزنــد  احمدالحســن;،  ســید 
ســید صالــح، فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد 
ــی و  ــان وص ــت. ایش ــکری; اس ــن الحسن العس ــد  ب ــام محم ام
فرســتادۀ امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی 
ظهــور مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، برای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
مســیحیان و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش 
را به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 
ــد و  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش در نج
از آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه 
همــۀ جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن; بــرای اثبــات 
حقانیــت خویــش، بــه قانــون معرفــت حجت هــای الهــی احتجــاج 

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س ــن قان ــد: ای می کنن

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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:A سیداحمدالحسن
آیا در این سرگردانی باقی خواهیم ماند؟ و در این صحرا به دنبال سراب، لَه لَه خواهیم زد؟ در حالی که خروج در 

دستان ماست و آب در نزدیکی مان!
سید احمدالحسن Aکتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

شکرگزاری و 
مراتب آن

لازمۀ بندگی کردن:
یکــی از ملزومــات بندگــی خداونــد مقولــۀ شــکرگزاری اســت. 
شُــکر در لغــت به معنــای یــادآوری و اظهــار نعمــت اســت و 
نقطــۀ مقابــل آن، کفــر و ناسپاســی اســت. درک و معرفــت بــه 

نعمــت در شــکرگزاری مؤثــر اســت.
امام رضاA می فرمایند:

»الشــکر زیــاده فــی النعم و امان من الفقر.« »شــکرگزاری باعث 
وفــور نعمــت و مصونیــت از فقــر اســت.« )تحف العقــول، ص 

)376

شکرگزاری از خداوند:
سید احمدالحسن A می فرمایند:

»تســبیح فقــط از طریــق مدح و ثنای عبد نســبت به پــروردگار 
ســبحان و متعال محقــق می شــود و مــدح و ثنــا بــر اســاس آن 
چیــزی اســت کــه خداونــد ســبحان و متعال از طریــق اولیایــش 
ــه اســت، و  ــا آموخت ــه م ــا و فرســتادگان و ائمــهb ب از انبی

کمتریــن حمــد و ثنــا همــان شــکرگزاری اســت.
تســبیح بــا شــکر آغــاز می شــود و با حمــد پایان می یابد. شــکر 
ــق او و ادای حقشــان  ــا شــکر خل ــد ســبحان و متعال ب خداون
آغــاز می شــود؛ چراکــه خلــق عیــال خداینــد و محبوب تریــن 

خلــق نــزد خــدا مهربان تریــن آن هــا نســبت بــه عیــال اوســت؛ 
ایــن مطلــب در حدیــث از معصومینb روایت شــده اســت.
ــروردگار ســبحان و متعالش را تســبیح  ــده هنگامــی پ پــس بن
می گویــد کــه رحمتــی بــر مؤمنــان و رأفتــی بــر یتیمــان و 
مســکینان باشــد و نیــز غلظــت و شــدتی بــر کافــران، و او حقّی 

ــر زمیــن سِــیر می کنــد.« باشــد کــه ب
)متشابهات، جلد 2، پرسش 37(

شــیخ حبیــب ســعیدی از انصــار عامــل دعــوت مبــارک یمانــی 
آل محمــدb می فرماینــد:

»خداونــد هرچیــزی کــه بــه بنــدگان عطــا می کنــد لازم اســت 
ــه  ــان گون ــد و از آن هم ــرار دهن ــش ق ــرت خوی ــه آن را عب ک
کــه خداونــد ســفارش کــرده اســتفاده کننــد... و چــه بســا بنــده 

هــرگاه فقیــر شــود کفــر ورزد.
در حدیثــی آمــده اســت: "پنــج چیز را قبــل از پنج چیز غنیمت 
شــمار: جوانــی را قبــل از پیــری، ســلامتی را قبــل از بیمــاری، 
بی نیــازی را قبــل از درویشــی و فراغــت را قبــل از مشــغولی و 

زندگــی را قبــل از مــرگ." )بحارالانــوار، ج78، ص173(
جایــگاه اصلــی در ایــن حدیــث بی نیــازی قبــل از فقــر اســت که 
انســان می توانــد بــا نعمتــی کــه خداونــد بــه او ارزانــی داشــته، 
امــوال بســیار خــود را در راه اطاعــت و بندگــی الهــی صــرف کند 
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:Aسیداحمدالحسن
بنی اسرائیل پیش از آنکه سرگردان شوند، در مصر زندگی می کردند. اولین نفر از بنی اسرائیل که در مصر 
ساکن شد حضرت یوسف پسر یعقوبA بود؛ پس از آنکه به اجبار و برخلاف میلش به فرمان یکی 
از فراعنۀ مصر وزیر خزانه داری )بیت المال( شد از پدر و برادرانش خواست تا به مصر نقل مکان کنند.

)سید احمدالحسن A، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا(

و اگــر فقیــران و مســکینان و نیازمنــدان نبودنــد بــه چه کســی 
می تــوان امــوال خــود را داد و ثــواب بســیار و اندوختــه ای 
ــه مــال ســود می بخشــد و  ــرای روزی کــه ن ــه دســت آورد ب ب
ــا قلبــی خالــص در پیشــگاه  نــه فرزنــدان، جــز آن کــس کــه ب

پــروردگار حاضــر شــود؟
امیرالمؤمنین علیA فرمودند:

ــد را  ــه ســپاس و تمجی ــزی اســت ک ــال خــوب چی ــا م »همان
کســب، و ثــواب و اجــر را ایجــاب می کنــد.«

)موســوعه احادیــث اهــل بیت للشــیخ هــادی النجفــی، ج10، 
ح12410، ص118(

)کتاب سلسله اخلاقی، قسمت دوم، صفحه12(

امام صادقA می فرماید:
»رســول خــدا s فرمــود: خلــق عیــال خداونــد اســت؛ پــس 
محبوب تریــن خلــق در نظــر خداونــد کســی اســت که بــه عیال 
ــت  ــرای اهل بی ــد ســود برســاند و ســرور و شــادمانی ب خداون

ــاورد... .« )کافــی، ج 2، ص 164( بی

شکرگزاری و توفیق الهی:
ســید احمدالحســن یمانــی موعــود در زمینــه شــکرگزاری 

می فرمایــد:
»هرچــه شــکرگزاری بنــده بیشــتر باشــد، توفیــق الهی کــه باعث 
شــده ایــن عبــد بــه چنیــن شــکر عظیمــی بپــردازد، بزرگ تــر و 
والاتــر اســت؛ پــس نعمــت بــر بنــدگان مقــرب خــدا عظیم تــر 
اســت و عمــل و شــکر این هــا خــود نعمــت جدیــدی اســت 
کــه بــه شــکرگزاری محتــاج اســت، و ایــن شــکر نیــز خــود بــا 
توفیــق الهــی و بــا حــول و قــوّت خداونــدی صــورت می گیــرد؛ 
لــذا آن هــم نعمــت جدیــدی والاتــر از نعمــت پیشــین اســت 
و نیــز حاجتمنــد شــکری بزرگ تــر و والاتــر! تــا آنجــا کــه                  

ــد و  ــر می زن ــش دهانشــان را مه ــرَم خوی ــا کَ ــم ب ــد کری خداون
ــان  ــک از دیدگانش ــی دارد و اش ــی وا م ــه خاموش ــان را ب زبانش
ــی  ــکرگزاری حق تعال ــد از ش ــی می فهمن ــازد وقت ــاری می س ج
قاصــر و ناتوان انــد. ایــن بنــدگان مقــرب درگاه خــدا در مقامات 
ستایش شــده ای کــه دارنــد، از آنجــا کــه می داننــد آمیختــه 
ــا نقــص و حقیقــت آن،  ــا عــدم و ظلمــت آن هســتند و ب ب
عَجین انــد، وجــود و بقــای خویــش را گنــاه بــه شــمار می آورند. 
از ایــن گنــاه بــه درگاه خداونــد اســتغفار می کننــد و به ســوی او 
توبــه و انابــه می کنند و بخشــش و رحمت حضرتش را طالب 
ــه مجمع البحریــن، پیوســت 3( می شــوند.« )ســفر موســی ب

شیخ حبیب سعیدی می فرمایند:
»تأکیــد بســیاری دربــارۀ تفکــر در خلقــت الهــی و نهــی از تدبــر 
دربــارۀ خداونــد دیده ایــم؛ از خــلال تفکــر در خلقــت الهــی و 
خلقــت ایــن جهــان عظیــم و بســیار منظــم و دقیــق کــه هیــچ 
دانشــمند و عالمــی هرگــز نمی توانــد از پــسِ شــناخت کامــل 
آن برآیــد. ایــن جهــان بســیار وســیع اســت و خلقــت زمیــن 
در برابــر جهــان بنــا بــر گفتــۀ ستاره شناســان ذره ای در برابــر ایــن 
عظمــت اســت و همــۀ خلقــت فقــط بــرای آدمیــان اســت... 
پــس هنگامــی کــه انســان خالق قدرتمند خــود را شــناخت، بر 
اوســت کــه بــا تمــام جــوارح و اعضــا و در تمــام امــور بــزرگ 
و کوچــک و در شــدت و فــراغ و در قــدرت و در ضعــف و در 
صحــت و بیمــاری در همــه حــال خــود را بــه او واگــذار کنــد؛ 

زیــرا اگــر خداونــد نبــود او یــک لحظــه هــم زنــده نبــود.«
)کتاب سلسله اخلاقی، قسمت اول، صفحه33(

خداى تعالى به موسىA وحى فرمود كه:
»اى موســى مــرا چنــان كــه بايــد شــكر كــن. موســى عــرض كــرد: 
پــروردگارا، چگونــه تــو را چنــان كــه بايد شــكر گويم، حــال آنکه 
هــر شــكرى كــه تــو را می گویــم خــود نعمتــى اســت كــه تــو بــه 

مــن ارزانى داشــته ای؟ 
فرمــود: اى موســى حــال كــه دانســتى توفيــق آن شــكر را 
ــرده ای.« )کافــی)ط ـ  ــو داده ام، شــكر مــرا ادا ک ــه ت هــم مــن ب

ح 27( ص 98،  ج 2،  الاســلامیه( 
در هــر حــال بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه هرکــس تاریــخ انبیا 
را خوانــده باشــد و در آن تدبــر کنــد متوجــه خواهــد شــد کــه 
زندگی شــان سراســر دارای مشــکلات و گرفتاری هــای بســیاری 
ــی  ــای اله ــکرگزارتر از حجت ه ــتی ش ــا به راس ــت؛ ام ــوده اس ب

دیده ایــم؟
بــه امیــد آنکــه در همــه حــال شــاکر خداونــد ســبحان و متعال 

باشــیم و لحظــه ای غافــل از ایــن رحمــت عظیــم نشــویم.
اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد الائمــه و المهدییــن و 

ســلم تســلیما کثیرا

نکتــه مهمــی کــه می تــوان در ایــن بــاب بــه آن اشــاره 
زندگــی  مســیر  در  انســانی  هــر  کــه  اســت  ایــن  کــرد 
به گونــه ای در معــرض امتحــان الهــی قــرار می گیــرد. 
دیگــر  نعمــت  شــکر  از  را  انســان  زندگــی،  مشــکلات 
غافــل نســازد. معصومیــن در ســیرۀ خــود این گونــه 
کســی  را  زندگــی  گواراتریــن  کــه  داده انــد  آمــوزش 

داراســت کــه بــه قســمت الهــی خــود راضــی باشــد.
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نوادگان پیامبر خدا حضرت یعقوبAدر مصر ساکن شدند و مردم را به توحید و آیین حق پرستی 
و روی گردانی از پرستش بت ها و خدا انگاری فرعون دعوت کردند؛ گاهی این دعوت به صورت علنی و 

گاهی پنهانی انجام می شد و روز به روز بر تعداد بنی اسرائیل در مصر افزوده می شد.
)سید احمدالحسن A، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا(

یکــی از مفســران اقــرار می کنــد صداهایــی زشــت تر از صــدای 
الاغ وجــود دارد؛ ولــی او بعــداً برمی گــردد و می گویــد )مــا اگــر 
از همــه ایــن کلمه هــا بازگردیــم حقیقــت ایــن صــدا به عنــوان 

صدایــی زشــت در میــان صداهــا، نیــازی بــه بحــث نــدارد(.
در کلام قبلــی نقــص و کمبــود، واضــح اســت و اختلافــی کــه 
هســت در زشــتی صــدای الاغ نیســت؛ بلکــه بــه ایــن اعتبار که 
صــدای الاغ به طــور مطلــق بدتریــن صداهاســت؛ و مهــم در 
اینجــا رســاندن مــردم بــه معنــی ای اســت کــه از این آیــه کریمه 
مدنظــر اســت؛ یعنــی فهــم حقیقــی ایــن تعبیــر قرآنــی و ایــن 
تشــدید در انــکار و آنچــه در آیــه کریمــه موجــود اســت، قطعــاً 
تصادفــی و اتفاقــی نیســت و بیهــوده و عبــث نیامــده اســت و 

خــدا از آنچــه ســتمکاران می گوینــد والاتــر اســت.
متجلــی   bآل محمــد قائــم  بــا  همراهــی  در  حقایــق  و 
می شــود. ایــن امیرالمؤمنیــن اســت وقتی مردی دربارۀ ســخن                                                                                          
خــدای تعالــی ﴿بدتریــن صداهــا صــدای الاغان اســت﴾ راجع به 
معنــی )الاغــان( از ایشــان پرســید می فرمایــد: »خــدا گرامی تــر 
اســت از اینکــه چیــزی را بیافرینــد و بعــداً آن را ناپســند 
بــدارد. ایــن زریــق و رفیقــش هســتند کــه در تابوتــی از آتــش 

تفسیر مقارن
استاد ضیاء زیدی

آیۀ اول | قسمت دوم

﴿ان انکــر الاصــوات لصــوت الحمیر﴾﴿همانــا بدتریــن صداهــا 
صــدای خــران اســت﴾)1(

آیــه در تفســیر ســید احمدالحســن به طــور خــاص وقتــی 
ــد  ــد و نمی توانن ــر کرده ان مفســران بیــن چکــش و ســندان گی
وارد تفســیر کامــل قــرآن و آیــات مشــخص آن شــوند؛ زیــرا از 
یــک ســو بــا واقعیــت ملمــوس از دیــد آن هــا مطابقــت نــدارد 
و از ســوی دیگــر بــا جهــت واقعیــت عقیدتی قطعی مخالفت 
دارد و ســیطره ای بــر موافقــت بیــن آنچــه از روایــات اهل بیت 
وارد شــده اســت و ظاهــر آیــه ندارنــد؛ بنابرایــن بیــن ایــن دو 
حالــت، مفســران بــه روش هــای پیچیــده متوســل می شــوند 

تــا ناتوانــی و عــدم معرفــت آن هــا آشــکار نشــود.
ولــی خــدا پــاک و منــزه اســت! ایــن حکمتــی بالــغ اســت و 
خــدا و رســولش راســت گفته انــد وقتــی در ســخن آن هــا آمده 
اســت خــدا متشــابه را در قــرآن قــرار داد تــا نیــاز بــه معصــوم 
شــناخته شــود؛ و اینکــه پیداکــردن راه حلی بــر آن در عقل های 
قاصــر و مقصــر مــا ممکــن نیســت، به معنــی دوربــودن آن از 
صــواب نیســت و در آن زمــان، نیــاز بــه پوشــاندن و چرخــش 
و مغالطــه در الفــاظ اســت؛ مثــلاً از آنچــه گذشــت می فهمیــم 
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دعوت به حق پرستی )در مصر( رفته رفته اصطکاک هایی با منافع حکّام جور ایجاد کرد و فکر از دست دادن 
سلطنتشان و افتادن حکومت دنیوی آن ها به دست پیامبران عظیم الشأن بنی اسرائیل در دل آن ها تخم 
رعب و وحشت کاشت؛ ازاین رو، آن ها شدیدترین نوع شکنجه ها و تهدیدها را بر بنی اسرائیل آغاز کردند.

سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

به صــورت دو الاغ بودنــد؛ وقتــی آن دو در آتــش صــدا کردنــد، 
اهــل آتــش از شــدت فریــاد آن دو بیــزار و متنفــر شــدند.«)2(
و از امــام صــادق روایــت شــده اســت: »وقتــی عوعــوی ســگ و 
عرعر الاغ را شــنیدید از شــیطان رانده شــده به خدا پناه ببرید؛ 

آن هــا چیــزی را روایــت می کننــد که شــما نمی بینیــد.«)3(
ایــن ســؤال مشــخص اســت: منظــور از الاغ هــا چیســت؟ و 
پاســخ امیرالمؤمنیــن بــه اینکــه منظــور فــلان و فــلان )اولی و 
دومــی( از بشــر اســت و جــواب از ایشــان هم مشــخص اســت 
و امیرالمؤمنیــن دور بــودن آیــۀ کریمــه از حیــوان معــروف را 
بــا ایــن ســخن تفســیر می کنــد: »خــدا گرامی تــر از آن اســت کــه 

چیــزی را بیافرینــد و آن را ناپســند بــدارد.«
ــر دیــوار زده  ــا ب ــارۀ ایــن حدیــث چــه می گوییــد؟ آی پــس درب
می شــود یــا تعارضــی وجــود دارد و شــما  ـطبــق ادعــای 
خودتــان ـ به عنــوان کســانی کــه از عقــل کامــل برخوردارنــد )4( 
حدیــث امیرالمؤمنیــن را رد می کنیــد و آن چیــزی را می گیریــد 
کــه بــه عقل هــای شــما می رســد؟ کســی کــه چنیــن کنــد آیــه 

ــر او منطبــق می شــود... . کریمــه ب
ــۀ  ــن آی ــارۀ ای ــت درب ــد از اهل بی ــا بای ــه این ه ــد از هم  و بع
مبارکــه ســؤال کنیــم و همــه بــه کلام ســید احمدالحســن در 
اســرار امام مهدی )متشــابهات، پرســش 113( مراجعه نماییم.
پرســش: چــرا خــدای تعالــی فرمــود بدتریــن صداهــا صــدای 

الاغــان اســت؟)5(
پاســخ: خــدای تعالــی فرمــود: ﴿مثــل الذیــن حملــوا التــورات 
ثــم لــم یحملوهــا کمثــل الحمــار﴾ ﴿مثال کســانی که بــه آن ها 
تــورات داده شــد ســپس آن را بــر دوش نگرفتنــد، ماننــد الاغ 
اســت﴾.)6( بلــه، عالــم غیرعامل در ملکوت آســمان ها آن طور 
ــی  ــد الاغ اســت و خــدای تعال ــد مانن ــه فرشــتگان می بینن ک
دربــارۀ علمــای غیرعامــل کــه از دعوت هــای انبیــا و مرســلین 
روی برمی گرداننــد می گویــد: ﴿کانهــم حمــر مســتنفرة * فــرت 
مــن قســورة﴾ ﴿گویــا آن هــا الاغانــی روی گــردان هســتند * کــه 
از شــیری می گریــزد﴾.)7( یعنــی گویــا آن هــا الاغانی هســتند که 
از شــیر می گریــزد و صــدای علمــای غیرعامــل، زشــت اســت و 
آن بدتریــن صداهاســت؛ زیــرا صــدای باطلــی اســت کــه بــا حق 
خالصــی جــدال می کنــد کــه انبیــا و رســولان و حجت هــا بــر 

اهــل زمیــن می آورنــد.

و اگــر خواننــده، آیــه کریمــۀ قرآنــی را ملاحظــه کنــد می بینــد 
بــر ســه نکتــه بــا ســه لفــظ توجــه می کنــد:

1. زشت ترین؛ 2. صداها؛ 3. الاغان.
 و بــرای کســی کــه بخواهــد معرفــت قرآنــی پیــدا کنــد، راهــی 
نیســت مگــر آنکــه بــر رأی قــرآن کریــم و ســنت پــاک، دربــارۀ 

ایــن ســه عبــارت اطــلاع یابــد تــا بعــد از ایــن معرفــت بتوانــد 
منظــور آیــۀ کریمــه قرآنــی را بفهمد و ما بر اســاس ایــن ناتوانی 

بــر آن هــا وارد می شــویم.

انکار )زشت داشتن(:
آن انتقاد اســت. هرچه شــرع، نقد کند زشــت و منکر می شود 
و نمی تــوان بــر معنــی انــکار ایســتاد، مگــر بعــد از وقــوف بــر 
معنــی صــدا؛ زیــرا اولــی مرتبــط بــا دومــی اســت )یعنــی انــکار 
و زشت داشــتن بــا صــدا مرتبــط اســت: زشــت ترین صداهــا(

صدا:
نشــان دادن اندیشــه در برابــر اندیشــۀ معصــوم اســت. وقتــی 
رســول در میــان مــا موجــود اســت هیــچ اندیشــه ای مطــرح 
نمی شــود؛ زیــرا او از طــرف خــدای تعالــی ســخن می گویــد: ﴿و 
مــا ینطــق عــن الهــوی * ان هــو الا وحــی یوحــی﴾ ﴿و از روی 
ــه  ــی اســت ک ــه وحی ــد * بلک هــوا و هــوس ســخن نمی گوی

ــود﴾.)8( ــام می ش اله
و ایــن چیــزی اســت کــه ائمــه توصیــه کرده انــد تــا اندیشــه ای 
)در برابــر معصــوم( ابــراز نشــود و اینکــه انســان نظــر خــود را 
آشــکار کنــد، زشــت ترین صداهاســت زیــرا باطــل صِرف اســت. 
﴿پــس از حــق، جــز گمراهــی چیســت پــس کجــا می رونــد؟﴾)9( 
و قــرآن کریــم مؤمنــان را متوجــه ایــن نکتــه ســاخته اســت. 
خــدای تعالــی فرمــود: ﴿یــا ایهــا الذیــن آمنــوا لا ترفعــوا 
اصواتکــم فــوق صــوت النبــی و لا تجهــروا له بالقــول کجهر 
بعضکــم لبعــض ان تحبــط اعمالکــم و انتــم لا تشــعرون﴾ 
﴿ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد صــدای خود را بــر صدای پیامبر 
بلنــد نکنیــد و آشــکارا ماننــد ابــراز صــدای برخــی از شــما بــر 
برخــی دیگــر صــدای خــود را بــر او بلنــد نکنید تــا مبــادا کارهای 

شــما نابــود شــود در حالــی کــه احســاس نمی کنیــد(.)10(
بلــه، در صــورت وجــود نظــر امــام معصــوم، ابــراز اندیشــه و 
رأی از بزرگ تریــن گناهــان اســت؛ تــا آنجــا کــه قــران کریــم آن 
ــه  ــی ک ــت از جای ــده اس ــا خوان ــدۀ کاره ــوان از میان برن را به عن

ــد. ــس نمی کن ــان ح انس
امــا جهــت دوم در برابــر آشــکارکردن رأی و نظــر، کســانی 
هســتند کــه به ریســمان امــام معصوم چنــگ می زننــد و قرآن 
کریــم آن ها را برشــمرده اســت: ﴿ان الذیــن یغضون اصواتهم 
عنــد رســول الله اولئــک الذیــن امتحــن الله قلوبهم للتقوی 
لهــم مغفــرة و اجــر عظیم﴾﴿کســانی کــه صــدای خــود را نــزد 
رســول خــدا پاییــن می آورنــد، آن هــا کســانی هســتند کــه خــدا 
قلب هــای آن هــا را بــرای تقــوا آزمــوده اســت؛ مغفــرت و 

ــزرگ از آنِ آن هاســت﴾.)11( ــاداش ب پ
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اگر باور انتظار که پیامبران، نوید آن را در دل بنی اسرائیل کاشته بودند که خلیفۀ منتظر خواهد آمد 
و بر فرعون و هامان و سربازانش چیره می شود، در میان بنی اسرائیل نبود، هیچ فرد مؤمنی باقی 

نمی ماند و هرگز گرد این منجی، اجتماع نمی کردند.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

چگونــه صدایــش از گوشــش فراتــر نمــی رود؟ ایــن جــز با آنچه 
ارائــه شــد ممکــن نیســت؛ یعنــی اصحــاب قائــم صدایشــان 
یعنــی نظــر و رأی شــان کــه بــر شــنیده های خــود عرضــه 
می کننــد؛ یعنــی ارائــۀ ایــن صــوت قابل شــنیدن، از طــرف 

آل بیــت مصطفــی اســت.

حمیر )الاغ ها(:
جمــع الاغ اســت و رمــز قــرآن کریــم، بــرای عالــم غیرعامــل 
اســت و آن رمــز در قــرآن کریــم بیــش از یــک بــار تکــرار شــده 
اســت. خــدای تعالــی فرمــود: ﴿مثــل الذیــن حملــوا التــورات 
ثــم لــم یحملوهــا کمثــل الحمــار یحمــل اســفارا بئــس 
مثــل القــوم الذیــن کذبــوا بایــات الله و الله لا یهــدی القــوم 
الظالمیــن﴾ ﴿مثــل کســانی کــه تــورات بــه آن هــا داده شــد و 
آن را بــر دوش نگرفتنــد ماننــد الاغــی اســت کــه کتاب هایــی را 
می بــرد.  چــه بــد اســت مثــال قومــی کــه نشــانه های خــدا را 
تکذیــب کردنــد! و خــدا قــوم ســتمکار را هدایــت نمی کنــد﴾.

)15(
الاغ رمــز علمــای غیرعامــل بنی اســرائیل در امت هــای گذشــته 
اســت و همــۀ امت هــا را هــم در برمی گیــرد؛ زیــرا قــرآن کریــم 
آن را مثالــی قــرار داد و دیگــران را هــم در برمی گیــرد: ﴿مثــال 
ــی در  ــد الاغ اســت﴾ و ســخن خــدای تعال کســانی کــه... مانن
توصیــف منافقینــی اســت کــه مانــع از دعوت هــای الهــی 
می شــوند کــه: ﴿گویــا آن هــا الاغانــی روی گــردان و در حــال فرار 

هســتند﴾.)16(
از آنچه گذشت نتیجه گرفته می شود:

 

﴿زشــت ترین  آیــه  ایــن  درون   
اســت﴾  الاغــان  صــدای  صداهــا 
نکره دانســتن  و  زشت داشــتن 
وجــود دارد و ایــن زشــتی از نظــر 
آشــکار کردن  بــر  مترتــب  شــرعی 
نظرهــا در برابــر نظــر و رأی معصــوم 
ایــن  آشــکار کردن  و  اســت 
اندیشــه ها جــز از طریــق علمــای 
از  ایــن،  و  نیســت  غیرعامــل 
اســت.  شــده  وارد  اهل بیــت 

بلــه، ایــن ســکوت بــرای آل محمــدb امتحــان قلب هــا بــرای 
تقواســت و ایــن ســکوت، مهم تریــن صفــات یــاران قائــم 
اســت و از خطبــۀ امــام علــی اســت کــه: »امــا بعــد، امــر ماننــد 
قطــرات بــاران از آســمان بــه زمیــن نــازل می شــود ... تــا آنکــه 
می فرمایــد: ... وقتــی بــه یــاری آن هــا نیــاز داشــت و ناچــار بــه 
ــدای او  ــارۀ ن ــاز ایســتادند و درب ــاری او ب ــاری آن هــا شــد از ی ی
ســنگین شــدند و از یاری دســتان بســیار و قیام پاهای بســیار، 

ممانعــت شــد.«)12(
)و دربــارۀ نــدای او ســنگین شــدند( رمــز دعــوت و اعــلام 

اســت... .
و در کتــاب غیبــت محمــد ابــن ابراهیــم نعمانــی ابوعبــدالله 
یعنــی  توصیف شــده  وعــدۀ  اگــر  )امــا  می فرمایــد: 
سیصد و ســیزده نفــر کامــل شــود آنچــه بــه دنبالــش هســتید 
خواهــد بــود؛ امــا شــيعۀ مــا كســى اســت كــه صدايــش از حــد 
گــوش خــودش فراتــر نمــی رود، كينــه و ناراحتــى درونــش از 
ــا  ــا را آشــكار نمى ســتايد و ب ــد، م ــش تجــاوز نمى كن حــدّ بدن
دشــمنان مــا نمى ســتيزد، بــا عيب جويــان مــا هم نشــينى 
نمى كنــد، بــا بدگويــان مــا هم ســخن نمى شــود و آنــان را 
كــه بــا مــا دشــمن هســتند دوســت نمــى دارد و بــا دوســتان 
مــا دشــمنى نمــى ورزد؛ گفتــم چگونــه چنیــن شــود در حالــی 
ــد  ــد، ادعــا می کنن ــا هــم اختــلاف دارن ــه ب ــن شــیعه ک ــه ای ک
شــیعه هســتند؟ فرمــود: دربــارۀ آن ها تمیــز و غربــال و تبدیل 
هســت. بــر آن هــا نیزه هایــی می رســد کــه آن هــا را فنــا می کنــد 
و شمشــیری هســت کــه آن هــا را می کشــد و اختلافــی هســت 
ــود می کنــد؛ امــا شــیعۀ مــا کســی اســت کــه  کــه آن هــا را ناب
ماننــد ســگان، زوزه نمی کشــد؛ ماننــد کلاغ ها طمع کار نیســت 
و نــزد مــردم بــه گدایــى دســت نيــازد اگرچــه از گرســنگى 

بميــرد،... .«)13(
سخن امام صادقA به مهزم اسدی این گونه است:

ابوعبــدالله فرمــود: »شــيعۀ مــا كســى اســت كــه صدايــش از 
حــد گــوش خــودش فراتــر نمــی رود، كينــه و ناراحتــى درونــش 
از حــدّ بدنــش تجــاوز نمى كنــد، مــا را آشــكار نمى ســتايد و بــا 

دشــمنان مــا نمى ســتيزد.«)14(
آیــا ممکــن اســت انســان، صــدای فــرد دیگــری را بشــنود در 
حالــی کــه او بــا صدایــی پچ پــچ می کنــد کــه شــنیده نمی شــود؟ 
امــا اینکــه آن را بــر ظاهــر حمــل کنــد، بلــه ظاهــر شایســته تر و 
اولــی اســت؛ عــلاوه بــر اینکــه ظاهــر حدیث انطباق بیشــتری با 
مفهــوم ظاهــر اســلامی دارد. صدایــش بلنــد نمی شــود: یعنــی 
آشــکار کردن اندیشــه بــر گــوش او یعنــی آنچــه از ائمــه رســیده 
اســت؛ و ایــن صفتــی اســت کــه اصحــاب قائــم بــا آن، متمایــز 

می شــوند و روایــت، آن هــا را ســتوده اســت.
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حضرت موسیAهمراه با آیات و نشانه های روشن فرستاده شد؛ اما فرعون و هامان و سربازان 
توانمندش از بنی اسرائیل همانند قارون، تکبّر ورزیدند و بر گمراه کردن و اذیت و آزار ایمان آورندگان 

به حضرت موسیAادامه دادند.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

از امیرالمؤمنیــن روایــت اســت و ایــن 
ــردی از  ــه م ــد ک ــلاً هــم آم ــث قب حدی
امیرالمؤمنیــن دربــارۀ معنــی الاغــان 
پرســید ایشــان فرمــود: )خــدا گرامی تــر 
اســت از اینکــه چیــزی بیافرینــد ســپس 
آن را نکــره و زشــت بدانــد...(. ازایــن رو 
هرکــس ایــن آیــه را بــه حیــوان معنــی 
کنــد در تناقــض بــا امیرالمؤمنیــن و 
کلام اهل بیــت افتــاده اســت؛ در حالــی 
کــه هیچ کــدام دارای تناقضــی نیســت. 
خــدای تعالــی فرمــود: ﴿افــا یتدبــرون 
القــرآن و لــو کان مــن عنــد غیــر الله 
لوجــدوا فیــه اختافــا کثیرا﴾﴿آیــا در 
ــر نمی کننــد؟ و اگــر از طــرف  قــرآن تدب
ــادی  ــلاف زی ــود در آن اخت ــر خــدا ب غی

می یافتنــد﴾.)17(
نیــز  ناطــق هســتند و  آن هــا قــرآن 
مشــخص می شــود ایــن توصیــف، بیان 
حالــت آن هــا در عالــم ملکــوت اســت 
)کــه اگــر بــا ایــن عالــم مــادی مقایســه 
شــود صــورت حقیقــی اســت(؛ و ایــن 
چیــزی اســت کــه ســید احمدالحســن 
در متشــابهات در کلام قبلــی بیــان کــرده 

اســت.
» عالــم غیرعامل در ملکوت آســمان ها 
آن طــور کــه فرشــتگان می بیننــد ماننــد 
دربــارۀ  تعالــی  خــدای  و  اســت  الاغ 
علمــای غیرعامــل کــه از دعوت هــای 
برمی گرداننــد  روی  مرســلین  و  انبیــا 
الاغانــی  آن هــا  ﴿گویــا  می گویــد: 
روی گــردان هســتند * کــه از شــیری 

». می گریــزد﴾... 
 و آنچــه از بیــان امیرالمؤمنیــن و ســید 
موحدیــن علــی بــن ابی طالــب آمــد، 
شــاهد اســت: )آن زاغــی اســت و فردی 
ــی از آتــش  ــود در تابوت کــه همــراه او ب

به صــورت دو الاغ هســتند(.
 و نیــز از کلام قبلــی، سِــرّ و جــواب 
جــدال طولانــی ای  ـکــه چــرا ایــن زشــتی 
شــدید از طــرف خــدای ســبحان در 
ــن  ــت ـ روش ــده اس ــش آم ــاب کریم کت

ــدای  ــخن خ ــه س ــه ب ــا آنک ــود ت می ش
تعالــی می رســد: ﴿زشــت ترین صداهــا﴾.
بلــه سِــرّ و راز آن  ـهمــان طــور کــه قبــلًا 
ــۀ  ــه رأی و اندیش ــت ـ اینک ــا گذش ــر م ب
ــی صــدا در  طرح شــده در عرصــه )یعن

نام گــذاری قــرآن( و آنچه کســانی آوردند 
کــه جاهــلان آن ها را عالــم می دانند در 
حالــی که عالم نیســتند، ایــن راز آن طور 
اســت کــه علــی بــن ابی طالــب فرمــود 
)و نیــز قــرآن کریــم بیــان کــرد و او را الاغ 
خوانــد(، ایــن صــدا آمــد تــا بــا پاک ترین 
صداهــا مقابلــه کنــد و آن انحصــاراً 
صــدای معصــوم اســت؛ ازایــن رو ایــن 
رأی یــا صــدا زشــت ترین اندیشــه ها 
باطــل  صــدای  زیــرا  صداهاســت؛  و 
ــر صــدای حــق محــض  محــض در براب
ــرا  اســت و زشــت ترین صداهاســت زی

ــت. ــن صداهاس ــر پاک تری در براب
ســید  بــه کلام  ای خواننــدۀ گرامــی، 
احمدالحســن توجــه کــن: »زیــرا صــدای 
باطلــی اســت کــه بــا حــق خالصــی، 
مجادلــه می کنــد کــه انبیــا و رســولان و 

حجت هــا بــر اهــل زمیــن آوردنــد.«
بــه  ابی طالــب  بــن  علــی  ازایــن رو 
بالاتریــن مصــداق ایــن آیــه یعنــی اولــی 
ــرد  ــد. )او زاغ و ف ــاره کردن ــی اش و دوم

ــت(. ــا اوس ــراه ب هم
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:Aسید احمدالحسن
در این چهل سال سرگردانی، نسل جدیدی از فرزندان و نوادگان کسانی که با حضرت موسیA خارج شدند، 
در صحرا پرورش یافت؛ آن ها هیچ جا و مکانی برای استقرار یا زرق وبرقی از دنیا که به آن دل ببندند، نداشتند.

سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

آیا ما نیز همچون اروپا از
دوران تاریکی خارج خواهیم شد؟

در دوران تاریکی و در قرن پانزدهم، کلیســا بســیار بدنام شــد، 
و ایــن وضعیــت تــا قــرن 16 و 17 ادامه داشــت؛ تا اینکه افول 
کلیســا شــروع شــده و نفــوذش فروکــش کــرد و بــه چنــد فرقه 
کــه مخالــف همدیگــر بودنــد متفرق شــد. در این دوره نســبت 
بــه دوران تاریکــی، قلع وقمــع و جنایــت کمتــر شــد؛ مخصوصاً 
بــا افزایــش نفــوذ و تســلط حکومــت مدنــی و ایجــاد قانــون 
مدنــی، نفــوذ کلیســا و صلاحیــت دادگاه هــای تفتیــش عقایــد 
مخصوصــاً در امــور اجرایــی محــدود شــد؛ یعنی اجــرای احکام 
در حــق کســانی کــه کلیســا آنــان را »مهرطــق« یــا بدعت گــذار 
نامیــده و در آن زمــان مخالــف یــا منتقــدِ آموزه هــای کلیســا و 

عملکرد کلیســای کاتولیــک بودند.
در آن زمــان دادگاه هــای تفتیــش عقایــد، کابوســی ترســناک و 
غیرقابل توصیــف بــود؛ هرچند برخــی از محققان اعتقــاد دارند 
کــه ایــن موضوع از ســوی پروتســتان ها و جریان سکولاریســم 

و مادی گرایــان بزرگ نمایــی شــد، ولــی وقــوع آن همه جنایات 
و قلع وقمع وحشــتناک و وادار نمودنِ یهودیان و مســلمانان 
بــه تــرک دیــن خــود و گردن نهــادن بــه مســیحیت کاتولیــک 
ــه  ــر هرکســی کــه ب ــه ب ــه حمل ــر اســت؛ چــه رســد ب  انکارناپذی

جدایــی یــا انتقــاد از کلیســا متهــم می شــد!
قــرن 12  در  عقایــد،  تفتیــش  دادگاه هــای  به وجود آمــدنِ 
ــا  میــلادی ریشــه دارد، کــه هــدف از تشــکیل آن مخالفــت ب
پدیــدۀ بدعت گــذاران )مخالفــان کلیســا( بــود کــه در آن قــرن 

ــه یــک بحــران بــدل شــد. پدیــدار و ب
دکتــر رمســیس عــوض در کتــاب خــود »دادگاه هــای تفتیــش 

ــد« می نویســد: عقای
ــن  ــن در طفره رفت ــی متهمی ــمندی و توانای ــالِ هوش ــه دنب »ب
و نیــز پنهان ســازی عقیــده از ســوی آن هــا، حکومــت بــه 
ــکنجه                ــا ش ــراه ب ــیِ هم ــه و بازجوی ــا محاکم ــت و آزار، ی اذی

مقــالات  سلســله  )ادامــۀ 
ســه  کــه  تاریکــی  دوران 
در  آن  پیشــین  قســمت 
 111 الــی   109 شــماره های 

شــد( منتشــر 

دوران تاریکی

قسمت چهارم:
فساد کلیسا و دادگاه های تفتیش عقاید
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:Aسید احمدالحسن
در دوران سرگردانی )بنی اسرائیل(، نسلی مؤمن، نیرومند، دلیر و شایسته  برای به دوش کشیدن رسالت الهی و 

گسترش آن و آماده برای نبرد با ستمگران و جهاد در راه خدا و ورود به سرزمین مقدس، پرورش یافت.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

تــا  آورد  روی   )Trial by Ordeal(
از برائــت یــا اعتقــاد آن هــا مطمئــن 
نهایــت  بــا  محاکمه هــا  ایــن  شــود. 
ــود و در آن  ــگفت آور ب ــنگ دلی و ش س
از ابــزار مختلــف شــکنجه بــرای متهمان 

اســتفاده می شــد؛ همچــون:
- قــرار دادن یــک گــوی آتشــین یــا 
یــک تکــه آهــن داغ در دســتان متهــم 
بــود و او بایــد در آن شــرایط 9 قــدم 
برمی داشــت؛ حــال اگــر زخم هــای او 
چرکیــن می شــد ایــن به معنــای اثبــات 

ــود! ــام او ب اته
ــوش  ــتش را در آب ج ــه دس ــا اینک - ی
به مــدت  و کشــیش  می دادنــد  قــرار 
ســه روز او را در بنــد می کــرد و پــس 
از ایــن مــدت، او را معاینــه می کــرد، 
و اگــر آثــار چرک کــردن بــر دســتان او 
پدیــدار می شــد، ایــن اشــاره ای از ســوی 
خــدا بــر اثبــات گنــاه متهــم بــود و اگــر 
ــم چرک کــردن ظاهــر نمی شــد آن  علائ
ــت! ــمار می رف ــه ش ــاه ب ــخص بی گن ش
یــخ  آب  در  را  متهــم  مثــلاً  یــا   -
می انداختنــد، اگــر در آب فرومی رفــت، 
ایــن به معنــای بی گناهــی اش بــود و 
ــل  ــن دلی ــد ای ــر روی آب می مان ــر ب اگ
محکومیــت وی بــه شــمار می رفــت!
از  بیــرون  ایــن روش هــای شــکنجه 
امــا  بــود؛  آنگلوساکســون ها  دنیــای 
انگلســتان و آلمــان شــیوه های دیگــری 

داشــتند، همچــون:
- بــر روی چشــمان متهــم چشــم بند 
قــرار می دادنــد تــا او بــا چشــمان بســته 
بــر روی گدازه هــای آتشــین هماننــد 
زغــال حرکــت کنــد؛ حــال اگــر او بی گناه 
باشــد خداونــد او را موفــق نمــوده و او 
نمی ســوخت؛ وگرنــه دادگاه او را گنهــکار 
این چنیــن  نیــز  کلیســا  می دانســت. 
محاکمه هایــی را تأییــد می کــرد و پــس 
از آییــن مذهبــی عشــای ربانــی آن را 
دادگاه هــای  می نمود.«)کتــاب  برگــزار 

ــا دخــل و تصــرف( تفتیــش، ب

مدنــی،  حکومت هــای   ،13 قــرن  در 
دادگاه هــای  صلاحیــت  بــه  نســبت 
تفتیــش عقایــد ورود کردنــد؛ امــا ایــن 
دادگاه هــای  نبــود کــه  آن  به معنــای 
در  رســالتی کــه  از  عقایــد  تفتیــش 
ســرکوب مخالفین و منتقدینِ کلیسای 
بردارنــد؛  دســت  داشــتند  کاتولیــک 
بلکــه ســریالِ شــکنجه و ســوزاندن 
نــگاه  از  افــرادی کــه  زندانی کــردن  و 
ادامــه  بودنــد  بدعت گــذاران  کلیســا 
ــازل و  ــب من ــن تخری داشــت؛ همچنی
مصــادرۀ امــوال و محروم شــدن وارثــان 
بدعتگــذاران از ارث. کار بــه جایی رســید 
کــه جنایاتــی رخ داد کــه عــرق شــرم را 
بــر پیشــانی می نشــاندَ؛ مثــل نبــش قبــر 
ــر اعمالشــان  ــه کیف ــه ب ــی ک بدعتگذاران
نرســیده بودنــد، و بیــرون آوردن جســد 
آن هــا و کشــاندن آن در خیابان هــا و 
تکه تکه کــردن و ســوزاندن؛ منظــره ای 
کــه حیوانــات هــم از آن به دور هســتند.

دکتر رمسیس می گوید:
»دادگاه تفتیــش شــهر کارکاســون در 
دســتور  1329م  ســال  در  فرانســه، 
ــر از بدعتگــذاران  ــر هفــت نف ــش قب نب
و  استخوان هایشــان  بیــرون آوردن  و 
ــرا  ــود؛ زی ــادر نم ــا را ص ــوزاندن آن ه س
آن هــا پیــش از آنکــه بــه کیفــر خــود 
برســند درگذشــته بودند. دادگاه تفتیش 
بــه ایــن بســنده نکــرد و امــلاک آنــان و 
نمــود.«  هــم مصــادره  را  وارثانشــان 

)کتــاب دادگاه هــای تفتیــش(
ــرده  ــراف ک ــارد جــوی« اعت ــرس »برن بازپ
کــه از ســال 1308 تــا ســال 1323م، کــه 
در دادگاه تفتیش عقاید در شــهر تولوز 
مشــغول بــه کار بــوده، 637 بدعتگــذار 
بــر  اعــدام نمــوده اســت؛ عــلاوه  را 
آن، حکــمِ نبــش قبــر 67 بدعتگــذار 
آن هــا  باقی مانــدۀ جســد  درآوردن  و 
و ســوزاندن آن؛ چــون بیشترشــان تــا 
پیــش از مــرگ از بدعتگــذاری و انحــراف 
)کتــاب  بودنــد.  برنداشــته  دســت 

دادگاه هــای تفتیــش(
ــر رمســیس  ــه گــواه شــاهدی کــه دکت ب
گواهــی او را بــرای مــا نقل می کنــد، آنان 
در حــق ژان هــوس فیلســوف خدابــاور 
و مصلــح دینــیِ اهــل جمهــوری چــک، 
جنایتــی کردنــد کــه انســان از شــنیدنش 

بــه خــود می لــرزد.
او را بــا طنــاب و زنجیــر بســتند؛ ســپس 
ــر  ــزم و کاه پ ــا انبوهــی از هی دور او را ب
کردنــد تــا جایــی کــه ارتفــاع آن بــه 
حیــن  ایــن  در  می رســید.  او  چانــۀ 
ــر  ــر ب ــه ناظ ــس ک ــن لویی ــت پالاتی کن
اجــرای حکــم بــود بــه همــراه مارشــال 
کنســتانس جلــو رفتنــد و بــرای آخریــن 
ــا از بدعــت خــود  ــار از او خواســتند ت ب
ــول  ــا ژان هــوس قب ــردارد؛ ام دســت ب
ــه  ــه عقــب رو کــرده و ب نکــرد. آن هــا ب
نشــانۀ علامــت دســتان خــود را بــه 
بــه جــلادان  هــم زدنــد و این گونــه 
علامــت دادنــد تــا تپه هــای هیــزم را 
ــد. پــس از فروکش کــردن  شــعله ور کنن
رســید کــه  بــه کاری  نوبــت  آتــش، 
و  بــود،  تهوع آورتــر  و  منزجرکننده تــر 
نیمه ســوخته  جســدِ  نابودســازی  آن 
بــود. جــلادان، جســد را تکه تکــه کــرده 
و اســتخوان ها را شکســتند و آن هــا را 
در آتــش دیگــری ریختنــد کــه به همین 
ــه  ــمیک برافروخت ــوب س ــور از چ منظ
شــده بــود، تــا از جســد قربانــی چیــزی 
ــت  ــه بشــود از آن مراقب ــد ک باقــی نمان
کــرد. پــس از خاموش شــدنِ آتــش، 
ــده را جمــع  جــلادان خاکســترِ به جامان
کــرده و در آب جــاری ریختنــد. )کتــاب 

دادگاه هــای تفتیــش(
از  بســیار کمــی  نمونه هــای  این هــا 
فعالیت هــای کلیســا و پیــروان آن بــوده 
و آنچــه پنهــان مانــده قطعــاً بزرگ تــر از 
این هاســت؛ امــا دربــارۀ ثــروت کلیســا و 

ــو. ــر آنچــه می خواهــی بگ ــا، ه پاپ ه
جــان  پــاپ  دربــارۀ  مینــوا  جــورج 
تولــد  می گوید:»محــل  بیســت و دوم 
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کسانی که همراه حضرت موسیA خارج شدند، همگی در این سرگردانی مُردند و از بین رفتند و فقط 
کالب و یوشعAز بین آن ها باقی ماند، تا حضرت یوشعA فرزندان و نوادگان آن ها را برای ورود به 

سرزمین مقدس و پیروزی بر استبدادگران، هدایت کند.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

رمزگشــایی کنــد؛ آنجــا کــه می فرمایــد:
ــظَ  ــا غَلِی ــتَ فَظًّ ــوْ کنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــهِ لنِْ ــنَ اللَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ )فَبِمَ

ــک( ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ الْقَلْ
)بــه ]برکــت[ رحمــت الهــی، در برابــر آنــان ]= مــردم [ نــرم )و 
مهربــان( شــدی! و اگــر خشــن و ســنگ دل بــودی، از اطــراف تو 

پراکنــده می شــدند(. )آل عمــران، 159(
و نیز این آیه:

)وَمَــا أرَْسَــلْنَاک إِلاَّ رَحْمَــةً للِْعَالَمِیــنَ( )مــا تــو را جــز به عنــوان 
رحمتــی بــرای جهانیان نفرســتادیم(. )انبیــاء، 107(

و ایــن نیــز در ســیرۀ پیامبــر خداونــد عیســی و ســایر پیامبــران 
ــر ســر  ــا عظمــت را ب ــاج اخــلاقِ ب ــد ت پرشــمار اســت. خداون

ــد: ــاده و می فرمای ــد نه محم
)وَإنَِّــک لَعَلَــىٰ خُلُــقٍ عَظِیــمٍ( )و تو اخلاق عظیم و برجســته ای 

داری(. )قلم، 4(
بی تردیــد، پدیــدۀ ســنگ دلی و ســرکوب و تصاحــب ارادۀ 
انســان بــا شــیوه های بی رحمانــه، بــا اخــلاق و رحمــت و 
محبــت ســازگاری نــدارد، و به دنبــال آن عجیــب نخواهــد بــود 
کــه انســان از شــخصیت ها یــا گروه هایــی که مدعــی نمایندگیِ 

دیــن یــا اراده آســمان هســتند، متنفــر شــود.
فطــرت آزادی کامــلاً محــو نشــده، و ایــن همــان چیــزی اســت 
کــه به موجــب آن، انســان بــه خداونــد و جانشــینان او در 
زمیــن، اتصــال و تمســک دارد؛ زیــرا در آن هــا پراگماتیســم و 

منفعت طلبــی را نمی یابــد:
)وَمَــا أسَْــألَُکمْ عَلَیــهِ مِــنْ أجَْــرٍ  إنِْ أجَْــریِ إِلاَّ عَلَــىٰ رَبِّ 
الْعَالَمِینَ()مــن در برابــر ایــن دعــوت، هیــچ اجــر و پاداشــی از 
شــما نمی طلبــم؛ اجــر و پــاداش مــن تنها بــر پــروردگار عالمیان 

ــعراء، 127( ــت(. )ش اس
بلکــه بالاتریــن مراتــبِ محبت و مهربانی و نیکی را در ســاحت 
جانشــین حقیقــی خداونــد می یابــد. دیــن، قلب هــا و روح ها 
را خطــاب قــرار می دهــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه روح آدمــی 
منشــأ آزادی و تصمیــم و اراده انســانی اســت، و اطاعــت و 
پیــرویِ قهــری و کورکورانه و بــه دور از اختیــار و اراده و آزادی 
را از انســان نمی خواهــد. بــر اســاسِ آنچــه گذشــت، عجیــب 
ــا نیت هــا  ــن را همــراه ب ــود کــه عمل کــردن در دی نخواهــد ب
بیابیــم )همانــا اعمــال وابســته به نیت هاســت(، )نیت انســان 
بهتــر از عمــلِ اوســت(. دیــن از انســان می خواهــد کــه میــزان 
اهمیــت ایمــان بــرای خــود را کامــلاً بفهمــد؛ بفهمد کــه صلاح 
او از مصلحــت عمومــی دیــن جــدا نیســت، تــا ایــن احســاس 
را نداشــته باشــد کــه او صرفــاً یــک وســیله یــا کالای مصرفــی 
اســت کــه بهــره ای از ایمــان و دیــن داری اش نــدارد؛ بــه همیــن 
خاطــر می بینیــم کــه قــرآن به وضــوح و بــا صراحــت می گویــد:

ــان اســراف. وی زندگــی  ــود؛ شــهر ارباب او در شــهر کاهــورس ب
راحت طلبانــه ای داشــت و مالیات هــا را افزایــش مــی داد، 
به ســوی پارتی بــازی و تبعیــض رو آورد، امــوال را ذخیــره 
می کــرد، تــا جایــی کــه بــرای ورثــه اش 24 میلیــون دوک طــلا 
)نوعــی شــمش بــرای شــمارش طــلا در آن زمــان بــود( به جــا 

گذاشــت.« )کتــاب »کلیســا و علــم«(
در قــرن 14، فیلســوف انگلیســی ویلیــام اکُام نبــردی را علیــه 
ــۀ آن  ــن جنب ــه مهم تری ــرد ک ــروع ک ــاپ ش ــاد پ ــا و فس کلیس
نقــد فســاد عالــی پایــگاه دینــی بــود. او آشــکارا بــر ایــن مســئله 
تأکیــد می کــرد کــه: »از آنجــا کــه عیســی مســیح بــر راه و روش 
کمــال ]روحــی[ اشــاره نمــوده، و از آنجایــی کــه رســولان نیــز 
دنبالــه روی او شــدند تــا آن را در جهــان منتشــر ســازند، آنــان 
در ســطح فــردی و نــه اجتماعــی، هیــچ حــق مالکیتــی ندارند.« 

)کتــاب »کلیســا و علــم«(
می تــوان گفــت مهم تریــن و بارزتریــن وجــه تمایــز مرجعیــت 
دینــی به عنــوان بیانگــرِ خواســت و ارادۀ آســمان یــا پیــروِ 
آموزه هــای خداونــد ســبحان، ایــن اســت کــه بــا اخــلاق و 
آموزه هــای الهــی شــباهت و نزدیکــی داشــته باشــد. تمامــی 
ادیــان خداپرســت، خداونــد را بــه رحمــت و مهربانــی و محبت 
ــا نیکــی  ــا نیکــی را ب ــه نه تنه ــدی ک ــد. خداون ــف می کن توصی
پاســخ می دهــد، بلکــه بــدی را هــم بــا نیکــی پاســخ می دهــد. 
بــه همیــن دلیــل هنگامی کــه مــردم دیدنــد کــه اوصافــی 
همچــون ســنگ دلی و ســرکوب و انتقــام، مرجعیــت دینــی را 
فراگرفتــه، کمتریــن واکنــش آن  ـدانســته یــا ندانســته ـ نفــرت، 
ــود.  ــا ب ــا کلیس ــان ب ــی آن ــاط روح ــتنِ ارتب دوری و از هم گسس
روشــن اســت کــه عامــل اساســی، ایــن اســت کــه خداونــد در 
فطــرت انســان، تمایــل بــه آزادی و رهایــی و نیــز ســرپیچی از 
قیدوبندهایــی را قــرار داده کــه بــه اراده و تصمیمات مســتقل 

ــد. ــاوز می کن او تج
شــاید همیــن فطــرت انســانی و علاقــه بــه آزادی و رهاشــدن، 
قوی تریــن ســلاحی اســت کــه خداونــد در اختیــار انســان قــرار 
داده تــا بــا دام هــای راه رســیدن بــه معبــود و مُطــاع حقیقــی 
روبــه رو شــده و از آن هــا دوری کنــد؛ زیــرا مســیر به ســوی 
حقیقــت مطلــق، پــر از دام و نیرنــگ و افــرادی اســت کــه 
ــروردگار و نمایندگــی آســمان نســبت  ــه پ ــه دروغ، خــود را ب ب
ــد و  ــناخت نباش ــق و ش ــل تحقی ــان اه ــر انس ــد؛ و اگ داده ان
ارتبــاط میــان مدعیــانِ امامت و ریاســت دینــی و خداوند برای 
او آشــکار نشــود، به ســادگی فریــبِ آنــان را خــورده و بــا آنــان 
انــس می گیــرد. برجســته ترین چیزهایــی کــه قلــب انســان را 
ــن  ــت و همی ــی اس ــت و نیک ــت و رحم ــرد، محب در برمی گی
می توانــد هشــدار خداونــد بــه پیامبــرش محمــدs را بــرای ما 
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پیامد سرگردانی بنی اسرائیل، علاوه بر کیفر، تحولی اصلاحی نیز بود؛ هدف اصلی از آن، اصلاح و تربیت 

بنی اسرائیل بر روی گردانی از ظلم و فساد و عدم اطاعت از سردمداران زور و طاغوت بود؛ آن هم پس از آنکه 
تسلیم محض خواسته های آن ها شدند و هیچ نهضتی برای تغییر وضع بدِ موجود در مصر ایجاد نکردند.

سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

آن کــس کــه گمــراه گــردد، بــه زیــان خــود گمــراه شــده اســت(.
)اسراء، 15(

بــه همیــن خاطــر و از آنجــا کــه پایگاه هــای دینــی از مهم تریــن ویژگی هــای خداونــد، نظیــرِ رحمــت و مهربانــی و محبــت 
جدا هســتند، 

نفرتِ مردم از پایگاه های دینی یک پدیدۀ عجیب یا نادر به شمار نمی آید؛
زیرا:

اول: آنان در پایگاه های دینی تجلی روح الهی را نمی بینند؛ بلکه کاملاً برعکس آن را می بینند.
 دوم: نادیده گرفتنِ نقش انسان و انحصار علم و خلاقیت به شکلی بسیار سخیف را در آن ها می بینند.

 ســوم: بسته شــدنِ درب بــر روی جامعــه و شــکل گرفتنِ طبقــۀ کاهنــان و روحانیــون کلیســا به صــورت جــدا و بالاتــر از 
جامعــه کــه سرچشــمه گرفته از منطــق اربابــی و اشــرافی در برابــر بــردگان یــا پیــروان اســت. 

چهارم: ثروتمندی آشکارِ آن ها در میان جوامع انسانی که از گرسنگی، نیازمندی و محرومیت ناله سر داده بودند.

اصــولاً یقیــن دارم انســانی وجــود نــدارد کــه از دیــن و ایمــان 
ــطحی  ــا س ــی ی ــۀ انحراف ــا اندیش ــه ب ــدونِ آنک ــود، ب ــزار ش بی
نســبت بــه دیــن، یــا بــا پدیــدۀ روحانیــت کلیســا کــه وجــدان 
او را تحریــک و کرامــت او را خدشــه دار و خاطــر او را مشــوش 

ــد، برخــورد داشــته باشــد. می کن
انســان هرچقــدر هــم لجاجــت کنــد آســایش حقیقــی را تنها با 
دیــن بــه دســت مــی آورد. بــه قــول فیلســوف آلمانــی موســی 
مندلســون )1729-1786 م(:»زندگــی بــدونِ خداونــد معنــا 

نــدارد.« )کتــاب تاریــخ خدابــاوری، کارن آرمســترانگ(
ــز  ــدار فرانســوی، بلِ ــک دان، ریاضــی دان و فیلســوف نام فیزی
پاســکال )1623-1662 م( جهــانِ محــروم از ایمــان و ارتبــاط بــا 

ــع ســابق( ــد. )منب ــوچ و بی حاصــل می دان ــروردگار را پ پ
و  الحــاد  پرشــمارِ  انگیزه هــای  و  اســباب  از  صرف نظــر 
خدانابــاوری، کمتــر دانشــمند یــا فیلســوفِ دیــن داری پیــدا 
می شــود کــه بــدونِ برخــورد یــا آســیبی از ســوی یــک مقــام 
یــا یــک شــخصیت دینــی، یــا بــدونِ نفــرت از یــک تفســیرِ 

دینــیِ اشــتباه، دیــن داری اش را رهــا کنــد.

ــوده و  ــی ب ــور اصل ــول دو مح ــا ح ــن، غالب ــرت از دی ــأِ نف منش
هســت:

اول: ســطحی و کم عمق بــودنِ اندیشــۀ دینــی کــه پایــگاه دینــی 
پیرامــونِ خداونــد و انســان و هســتی و اخــلاق و جامعــه ارائــه 
ــی،  ــون دین ــل مت ــیر و تأوی ــودنِ تفس ــا ب ــد، و بی معن می ده
ایدئولــوژی آن همــواره بــرای مصلحــت دیــن داری و مذهــب 
و منافــع شــخصی اســت و می تــوان آن را »اشــکال شــناختی« 

نامید.

)مَــنِ اهْتَــدَىٰ فَإنَِّمَــا یهْتَدِی لنَِفْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فَإنَِّمَا یضِلُّ 
عَلَیهَا()هــر کــس هدایــت شــود، بــرای خــود هدایــت یافتــه؛ و 

ــوری و اجــرا وجــود دارد؛  ــان تئ ــه می ــادی ک ــاوت زی دوم: تف
یعنــی بیــن اصــول اخلاقــی و رفتــاری کــه دیــن و کتب مقدس 
بــه آن فــرا می خوانـَـد و رفتــار واقعــی کلیســا و شــخصیت های 
دینــی کــه آشــکارا بــا عدالــت و انصــاف و زهــد و پرهیــزکاری و 
محبــت و رحمــت مخالــف اســت، و می تــوان ایــن را »اشــکال 

ــاری« نامید. رفت
اکنــون مــا نمی خواهیــم دربــارۀ تمامــی شــخصیت های دینــی 
ــرا  ــم؛ زی ــم صــادر کنی ــتثنا حک ــدون اس ــی و ب و به صــورت کل
شــخصیت هایی دینــی وجــود دارنــد کــه در نهایتِ درســتکاری 
و پرهیــزکاری هســتند کــه چــه بســا از ســرکوب و ظلــم پایــگاه 
دینــیِ ریاســت طلب، بی نصیب نمانده باشــند؛ امــا در اینجا در 
رابطــه بــا اکثریــت و اوضــاعِ رایــجِ آن دوران ســخن می گوییــم؛ 
همچنیــن نمی خواهیــم کارِ تمامــیِ خدانابــاوران را یــا کســانی 
ــه  ــا ب ــرده ی ــه ک ــد، توجی ــاذ کردن ــن اتخ ــه موضــع ضــد دی ک
آن هــا عــذری بدهیــم؛ بلکــه موضــوعِ ســخن مــا کوتاهــی و 
تقصیــری اســت کــه در آن زمــان از ســوی پایگاه دینی )کلیســا( 
و شــخصیت های آن صــادر شــد؛ همچنیــن بــدی آنــان 
نســبت بــه دیــن و ارائــۀ آن به شــکلی غیرواقعــی و بدشــکل و 
نفرت آمیــز، عامــل اصلــیِ دور شــدنِ جامعــه از دیــن و ایمــان 
و افتــادن آن بــه آغــوش شــک و بی خدایــی بــود؛ و ایــن ســبب 
دوری افــراد فهمیــده از دیــن می شــد؛ ســپس در بخــش الحــاد 
رشــد و نمــو می کــرد کــه نقــش بزرگــی در ظهــورِ تفکــرِ مــادیِ 
ضــدِ دیــن داشــت. اگــر بخواهیــم حقیقــت را در یــک جملــه 
ــی  ــی و مادی گرای ــت بی خدای ــوان گف ــم، می ت ــه کنی خلاص

بــه دســت روحانیــت کلیســا پدیــد آمــده اســت!
ادامه دارد...
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:Aسیداحمدالحسن
وقت آن رسیده است که در قلب هایمان نور حق بدرخشد تا با درخشش آن سیاهی طاغوت از 

بین برود.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

منظــور از نهال و شــاخه، 
در اشــعیا فصــل یازدهم 

چه کســانی هســتند؟ 

)قسمت اول(

در اشِعیا، فصلِ 11 و در آیات 1 تا ۹ می خوانیم:
از  شــاخه ای  آمــده،  بیــرون  ــی  یسَّ تنــه  از  نهالــی  )و 
ریشــه هایش خواهــد شــکفت. * و روح خداونــد بــر او قــرار 
خواهــد گرفــت، یعنــی روح حکمت و فهــم و روح مشــورت 
و قــوّت و روح معرفــت و تــرس خداونــد. * و خوشــی او در 
تــرس خداونــد خواهــد بــود و موافــق رؤیــت چشــم خــود 
داوری نخواهــد کــرد و بــر وفــق ســمع گوش هــای خویــش 
ــت  ــه عدال ــکینان را ب ــه مس ــود. * بلک ــد نم ــه نخواه تنبی
داوری خواهــد کــرد و به جهــت مظلومــانِ زمیــن بــه  راســتی 
حکــم خواهــد نمــود؛ و جهــان را بــه عصــای دهــان خویــش 
زده، شــریران را بــه نفخــۀ لب هــای خــود خواهــد کشــت. * 
و کمربنــد کمــرش عدالــت خواهــد بــود و کمربنــد میانــش 
امانــت. * و گــرگ بــا بــره ســکونت خواهــد داشــت و پلنــگ 
بــا بزغالــه خواهــد خوابیــد و گوســاله و شــیر و پــرواری 
ــا  ــد. * و گاو ب ــد ران ــا را خواه ــک آن ه ــل کوچ ــم، و طف ــا ه ب
ــا هــم خواهنــد  خــرس خواهــد چریــد و بچه هــای آن هــا ب
خوابیــد و شــیر مثــل گاو کاه خواهــد خــورد. * و طفــل 
ــلِ از  ــرد و طف ــد ک ــازی خواه ــار ب ــوراخ م ــر س ــیرخواره ب ش
شــیر بازداشته شــده دســت خــود را بــر خانــۀ افعــی خواهــد 
گذاشــت. * و در تمامــی کــوه مقــدّسِ مــن، ضــرر و فســادی 
نخواهنــد کــرد؛ زیــرا جهــان از معرفــت خداونــد پــر خواهــد 

ــاند(. ــا را می پوش ــه دری ــل آب هایــی ک ــود، مث ب
مــا اعتقــاد داریــم نهــال، امــام مهــدی اســت و شــاخه ای کــه 

از ریشــه هایش خواهــد شــکفت، مهــدی اول اســت. ســؤالی 
کــه شــاید بــرای شــما نیــز پیــش آمــده باشــد، ایــن اســت کــه 
تفســیر مســیحیان در ایــن بــاره چیســت و چقــدر بــه حقیقــت 

نزدیــک اســت؟
ان شــاء الله در این مقاله تفســیر دو تن از مفســرین پروتســتان 
و ارتدوکــس و نیــز شــاهدان یهــوه را تقدیــم می کنیم و ســپس 

بــه بررســی آن می پردازیــم.
متیــو هنــری مفســر پروتســتان )کالوینیســم( دربــارۀ مســیح 
می گویــد: »او یــک نهــال و یــک شــاخه نامیــده می شــود.« 

پایــان نقل قــول.
بدین ترتیب او هر دو شــخصیت »نهال« و »شــاخه« در اشــعیا 

11: 1 را یک شــخص تفســیر می کند.
قمــص تــادرس یعقــوب ملطــی مفســر ارتدوکس )قبطــی( نیز 
می گویــد: »مســیح هماننــد نهــال یــا شــاخه، متواضــع ظاهــر 

ــول. ــان نقل ق می شــود.« پای
و در ســایت رســمی شــاهدان یهــوه می خوانیــم: »اشَِــعْیا 
ــده،  شــاخه ای از  ــرون آم ــی بی ــۀ یَسِّ ــی از تن می نویســد:   )نهال
ریشــه هایش خواهد شــکفت(.  )  اشَِــعْیا 11: 1؛  با مزمور 132: 11 
مقایســه شــود. (  "نهــال" و "شــاخه" هــر دو نشــانگر آن هســتند 
ــی ]یَسّــا[ و از دودمان پســرش داوود  که مســیح از اخلاف یَسِّ
ــود،   ــا روغــن مســح شــده ب ــوان پادشــاه اســرائیل ب کــه به عن
خواهد بود.  )  1ســموئیل 16: 13؛  ارِْمیا 23: 5؛  مکاشــفه 22: 16 (  
هنگامــی کــه مســیح حقیقــی بیایــد،  ایــن "شــاخه" از خانــدان 
داوود،  میــوۀ خــوب بــار خواهــد آورد. « )کتــاب؛ نبــوت اشــعیا 
جلــد اول )اش- 1(  2001؛ فصــل 13؛ نجــات و شــادی زیر ســایۀ 

ســلطنت مســیح؛ مســیح ـ رهبــری لایــق(
ــال و  ــه نه ــن تفســیر ک ــن مشــکلات ای ــا یکــی از بزرگ تری ام
ــارۀ یــک شــخص می داننــد ایــن  شــاخه در اشــعیا 11: 1 را درب
ــی  اســت کــه در آیــه به وضــوح گفتــه شــده »نهالــی از تنــه یسَّ
بیــرون آمــده« ســپس می گویــد »شــاخه ای از ریشــه هایش 
خواهــد شــکفت«؛ یعنــی آن هــا در دو مقطــع زمانــی متفاوتــی 
می آینــد و شــاخه حتــی بایــد از نســل نهــال باشــد؛ چراکــه در 
قســمت دوم دربارۀ شــاخه گفته شــده اســت »از ریشــه هایش 
]یعنــی ریشــه های نهــال[ خواهــد شــکفت« و بایــد ایــن نکتــه 
را بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه هیــچ نشــانه ای از یکی بــودن 
ایــن دو شــخصیت در آیــات مجــاور اشــعیا 11: 1 وجود نــدارد.
ــت  ــه حقیق ــدر ب ــدران کلیســا چیســت؟ و چق ــا تفســیر پ ام
ــن  ــرد ای ــکل می گی ــه ش ــری ک ــؤال دیگ ــت؟ و س ــک اس نزدی
اســت کــه آیــا می تــوان آیــات فصــل 11 دربــارۀ منجــی را 
ــۀ  ــاء الله در مقال ــر عیســی مســیح دانســت؟ ان ش ــق ب منطب

ــت. ــم پرداخ ــؤالات خواهی ــن س ــخ ای ــه پاس ــده ب آین
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مسلمانان بعد از اینکه گام به گام در همان مسیر بنی اسرائیل شروع به حرکت کردند، قدم در مسیر 

سرگردانی یا همان مسیر یهود نهادند.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

می بینیم
یا با مشاهده

خلق می کنیم؟

پیــش از قــرن بیســتم اکثــر اندیشــمندان بــر ایــن بــاور بودنــد 
کــه هــر مــاده ای را می تــوان تــا بی نهایــت بــه اجــزای کوچک تــر 
از همــان مــاده تقســیم کــرد؛ امــا امــروزه می دانیــم کــه بــدن 
موجــودات زنــده از ســلول، مــواد از مولکــول، مولکول هــا از 
اتم هــا، اتم هــا از نوتــرون، پروتــون و الکتــرون، و هرکــدام از 

ایــن ذرات هــم از ذرات بنیادیــن تشــکیل شــده اند.
ــا  ــی ب ــویم گوی ــی وارد می ش ــانِ زیراتم ــق جه ــه عم ــی ب وقت
جهانــی متفــاوت و بــا قوانینــی متفــاوت مواجــه هســتیم؛ در 
حالــی کــه تمــام دنیــای فیزیکــی مــا بــر پایــۀ همیــن ذرات بــا 
ــن مقیاســی ذرات  ــد. در چنی ــن شــکل گرفته ان ــن قوانی همی
کوانتومــی ماننــد الکتــرون، ماهیت موجی پیــدا می کنند و گاه 
ماننــد امــواج آب در تمــام جهــات منتشــر می شــود یــا ماننــد 
ابــر در تمــام دور اتــم حضــور می یابــد. در مقابــل ماهیت هــای 
موجی شــکل در دنیــای عــادی مــا، ماننــد نــور به صــورت ذره ای 
ــده می شــوند؛  ــون نامی ــن ذرات، فوت ــد و ای ــار می کنن ــز رفت نی
ــر  ــوج و ذره را از یکدیگ ــوان م ــی نمی ت ــای زیراتم ــذا در دنی ل

تفکیــک کــرد.
 عجیب تــر آن اســت کــه ذرات کوانتومــی نســبت بــه مشــاهده 
و اندازه گیــری واکنــش نشــان می دهنــد. وقتــی بــه ذرات 
بنیادیــن نــگاه می کنیــم ماننــد ذره رفتــار می  کننــد، ولــی اگــر 
دســت از مشــاهده برداریــم ماننــد مــوج عمــل می کننــد. 
ایــن واقعیــت در آزمایش هــای متعــددی ماننــد آزمایــش دو 

شــکاف ثابــت شــده اســت.
 در آزمایش دو شکاف منبعی از ذرات بنیادین مانند الکترون 
در مقابــل دیــواره ای بــا یــک شــکاف قــرار داده می شــود و 
فراســوی دیــوار از یــک آشــکارگر ذرات اســتفاده می شــود. 
وقتــی کــه بــه دو شــکاف نــگاه نمی کنیــم، الکتــرون به صــورت 
مــوج منتشــر شــده و روی آشکارســاز اثــر می گــذارد؛ امــا وقتــی 
ناظــری هوشــمند بخواهــد نگاهــی به مســیر حرکــت الکترون 
بینــدازد، الکتــرون به صــورت ذره ای عمــل کــرده و یکــی از دو 
شــکاف را بــرای عبــور انتخــاب می کنــد. اینکــه کــدام شــکاف 
انتخــاب شــود در اختیــار ناظــر نیســت، امــا حضور ناظــر باعث 
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از زمانی که این امت بهرۀ خود را از دست داد، با دشمنش هم پیمان شد و با امام و پیشوای خود 
دشمنی کرد و پروردگار خود را خشمگین ساخت، رفته رفته به سوی سرگردانی و خسران رهسپار 

شد تا امروز که در دل بیابان جای گرفته است.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

تغییــر رفتــار ماهیت هــای کوانتومــی 
ــع  ــده فروپاشــی تاب ــن پدی می شــود. ای

مــوج نامیــده می شــود.
آزمایش هــای پیشــرفته تری هــم وجود 
دارد کــه نشــان می دهــد فروپاشــی تابــع 
رخ  هــم  تأخیــردار  به صــورت  مــوج 

می دهــد.
کل جهــان فیزیکــی پیرامــون مــا از 
همیــن ذرات بنیادیــن عجیب وغریــب 
ــه جهــان و  ســاخته شــده  اســت. مــا ب
ســتارگان می نگریــم و ایــن مشــاهده 
باعــث فروپاشــی تابــع مــوج در آن هــا 
و  ســتاره ها  بــه  وقتــی  می شــود. 
می نگریــم  دوردســت  کهکشــان های 
در واقــع در حــال نگریســتن بــه گذشــتۀ 
جهــان هســتیم. هــر انــدازه کــه ایــن 
ســتارگان و کهکشــان ها دورتر باشــند به 
آغــاز جهــان و انفجار بــزرگ نزدیک ترند. 
و  ســتاره ها  کــه  گفــت  می تــوان 
کهکشــان ها تشــکیل شــده اند تــا روزی 
توســط ناظــری هوشــمند مشــاهده 
شــوند و اگر قرار نبود ناظری هوشــمند 
آن هــا را مشــاهده کنــد، تابــع مــوج 
رخ  یــا  پدیده هــا  و  فرونمی ریخــت 
ــی  ــلاً متفاوت ــا به شــکلی کام نمــی داد ی
رخ مــی داد. لــذا بایــد گفــت کــه جهــان 
بــرای رســیدن بــه موجــودات هوشــمند 
ــر  ــی اگ ــذاری شــده اســت، حت هدف گ
مــا تنهــا موجودات هوشــمند حاضر در 

ــان نباشــیم. ــن جه ای
دقــت کنیــم که رســیدن بــه موجودات 
ــدف  ــمندی ه ــزار هوش ــمند و اب هوش

خلقــت اســت، نــه علــت آن.
از  مــا  وجــودی  بهــرۀ  تمــام  اگــر 
فیزیکــی  جســم  همیــن  آفرینــش 
هوموســاپینس ها باشــد، خــود ایــن 
جســم نیــز تابــع رویدادهــای کوانتومــی 
ــه  ــوط ب ــق آن من ــود و تحق ــد ب خواه
وجــود ناظــر هوشــمند دیگــری اســت. 
به ناچــار بایــد سلســله ناظران هوشــمند 
ــا ناظرهــای هوشــمندی در  ــه ناظــر ی ب

جهانــی دیگــر )خــارج از دنیــای فیزیکی( 
ختــم شــود. بــه بیــان دیگــر یــا خــود مــا 
بهــره ای از جهان هــای دیگــر داریــم و 
آن بهــرۀ وجــودی باعــث خلــق جســم 
ــری  ــا موجــودات دیگ فیزیکــی شــده ی
ــد  ــود دارن ــه وج ــای چندگان در جهان ه
کــه مشــاهدۀ آن هــا باعــث پیدایــش ما 

شــده اســت.
چندگانــه  جهان هــای  وجــود  نظریــۀ 
 1957 ســال  در  اورت  هیــو  توســط 
میــلادی مطــرح شــد. این نظریه نشــان 
می دهــد جهان هــای دیگــری نیــز وجود 
ناپایداری هــای  طریــق  از  کــه  دارنــد 
اثرگــذار  مــا  جهــان  روی  کوانتومــی 
هســتند؛ و حداقــل می تــوان گفــت کــه 
ایــن جهان هــا منجــر بــه ایجــاد جهــان 
مــا شــده اند؛ و طبــق آنچــه در ایــن 
مجــال گفتــه شــد، دانســتیم کــه بهــرۀ 
وجــودی مــا از ایــن جهان هــای چندگانه 
یــا وجــود موجــودات هوشــمند دیگــر 
در آن جهان هــا منجــر بــه فروپاشــی 
تابــع مــوج و تحقــق واقعیت هــای 
ــت.  ــده اس ــان ش ــن جه ــی در ای فیزیک
ــان ســاده تر پدیده هــای فیزیکــی  ــه بی ب
از جملــه جســم فیزیکــی مــا در اثــر 
اســت.  آمــده  پدیــد  ایــن مشــاهده 
وقتــی کــه ایــن واقعیت هــای علمــی را 
ــت  ــه کلام اهل بی ــم و ســپس ب بفهمی
علیهم الســلام مراجعــه کنیــم، معنــای 
کــرد.  خواهیــم  درک  را  عمیق تــری 
ــده  ــث قدســی آم ــال در حدی ــرای مث ب
اســت: »یـــا أحَْمَــدُ! لَــوْلاکَ لَمــا خَلَقْــتُ 
الَْفْــلاکَ... .« »هــان اى احمــد! اگــر تــو 
نبــودى، جهــان را نمى  آفریــدم ... .« و 
ــم از آل محمــد  اگــر تعالیــم اولیــن قائ
ــه چنیــن  ــود، هرگــز ب )علیه الســلام( نب

علمــی دســت پیــدا نمی کردیــم.

منبع:
توهــم  فصــل ششــم کتــاب  از  برگرفتــه 
احمدالحســن. ســید  نوشــتۀ  بی خدایــی، 
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گذری از معاویه و زیاد تا به یزید و ابن زیاد و از مسلم بن عقبه تا مروان و عبدالملک و فرزندانش و از حجّاج تا 
بنی عباس خون خوار و منصور دوانقی و هادی و مهدی و رشید گمراه و تا امین و مأمون و غیرمأمون و تا به 

متوکّل بر شیطان و غیره و غیره... چه سفر هولناکی است که امت اسلام پشت سر نهاد!
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

در واقــع می بینیــم اکثــر کســانی کــه بــه حجــت خــدا ایمــان 
آورده و یــاری اش می دادنــد از انســان های مســتضعف و دارای 
مراتــب اجتماعــی پاییــن بودنــد کــه همــواره مــورد تمســخر 

ــد. قــوم خــود قــرار می گرفتن

در مســئلۀ یاری حجت خدا، ســید واثق حســینی از نمایندگان 

مکتب مبارک ســید احمدالحسنA می فرماید:
»یاری رساندن دعوت به چند طریق امکان پذیر است:

قــدم اول یاری رســاندن قلبــی اســت؛ یعنــی شــما ایمــان 
بیــاوری و قائــم آل محمــدs را دوســت بــداری و ایــن عشــق 

را در قلبــت پنهــان کنــی.
قدم دوم یاری رساندن کلامی و زبانی است.

قدم سوم: یاری رساندن عملی است.
ایــن مراتــب نشــر دعــوت الهــی اســت و مراتــب امربه معــروف 

و نشــر دادن حاکمیــت الهی اســت.

امــروزه جهــت یاری رســاندن زبانــی و عملــی بــه دعــوت 
الهــی در ابتــدا بــه درجــه بالایــی از علــم نیــاز اســت؛ یعنــی 
ــر  ــذای روح ذک ــه غ ــور ک ــل اســت. همان ط ــذای عق ــم غ عل

ــم اســت. خداســت، غــذای عقــل هــم عل
بنابرایــن بــرای اینکــه بتوانیــم یــاری برســانیم بایــد علــم داشــته 

باشــیم، بایــد بخوانیــم... بایــد خــود را تربیــت کنیــم؛ 
 Aو روایــات آل محمــد Aقرائــت قــرآن و کتــب امــام
ــوت  ــن در دع ــتن مؤم ــدم نگه داش ــی در ثابت ق ــش مهم نق

ــی  ــای اله ــاری دادن حجت ه ــخ ی ــول تاری در ط
محــدود بــه جنــگ جســمانی بــا دشــمنان نبــود؛ 
بلکــه در وهلۀ اول وظیفه مؤمن تبلیغ رســالت 
حجــت خــدا و عمــل اســت؛ چــه بســا جنــگ و 
یــاری بــا شمشــیر جــزو مراحل آخــر پــروژۀ الهی 
 باشــد. ازایــن رو حجت هــای خــدا دنبــال جــذب 
نیروهایــی بــا قــدرت روحانــی بودنــد تــا قــدرت 
جســمانی! و روح ارتقــا نمی یابــد جــز بــا عمــل و 

اخــاص بــرای خداونــد تبارک وتعالــی... .

 Aچگونه امام مهدی
را یاری دهیم؟ 
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الهــی دارد؛ چــون هرچــه درجــۀ علــم بــالا باشــد گمان هــای 
ســوء و شــک کــه عامــل بــروز فتنــه هســتند بــر تــو تأثیــر 

ــت؛  ــد گذاش نخواهن
در مقابــل ایــن امــور ثابــت خواهــی بــود و تــو را دچــار 

نمی کنــد. ایمانــت  در  بی ثباتــی  و  ســردرگمی 
فتنه هــای پیشــرو همچــون شــب های تاریــک خواهنــد بــود؛ 
هرچــه وعــدۀ الهــی نزدیک تر شــود غربــال و جداکردن بیشــتر 

ــود. می ش
لــذا لازم اســت از طریــق علــم آل محمدs ذهن هــای خود را 
روشــنایی بخشــیم تــا شــبهاتی کــه از هــر ســو مطــرح می شــود 

بــر مــا تأثیر نگــذارد.
ــن  ــت و مهم تری ــۀ زمینه هاس ــل در هم ــر عم ــش دیگ بخ
ــر  ــغ و نش ــد تبلی ــد دارن ــه آن تأکی ــامA ب ــه ام ــی ک بخش
دعــوت حــق اســت؛ پــس هرچــه بیشــتر تبلیــغ کنــی بیشــتر 
ــتر  ــو بیش ــان ت ــبت، ایم ــه نس ــود و ب ــی ب ــدم خواه ثابت ق

خواهــد شــد... .« )١(
طبــق بیــان مبــارک ســید واثــق حســینی حفظــه الله مهم ترین 
امــام مهــدیA و وصــی و  بــه  یاری رســاندن  اصــل در 
فرســتادۀ ایشــان ســید احمدالحســنA، کســب حداکثــری 
علــوم و عمــل بــه آن اســت؛ زیــرا فقــط در ایــن صــورت 
شــخص می توانــد فتنه هــا و غربال هــا را پشــت ســر گذاشــته 

و عاقبت به خیــر شــود.
در ایــن میــان تأکیــد بســیاری بــر عمــل و تبلیــغ شــده اســت؛ 
زیــرا علــم بــدون عمــل صاحــب خــود را در قعــر جهنــم 

می افکنــد.

در مســیر یــاری بــه امــام مهــدیA چه چیزی باعث می شــود 
ــاره  ــم و عمــل دارد، به یک ب ــدا در ظاهــر عل ــه ابت شــخصی ک

روبــه روی حجــت خــدا می ایســتد و دشــمن او می شــود؟
چــه بســیار علمــا و یارانــی کــه در رکاب حجت های خــدا بودند، 
امــا تبدیــل بــه منافقانــی پَســت و منفــور شــدند و بســیاری را 

نیــز همــراه خــود به قعــر دوزخ کشــاندند.

»اخــلاص« همــان وجــه تمایــز مؤمــن از منافق اســت؛ زیرا 
تنهــا بــا اخــاص عمــل بــالا مــی رود و اخاص باعــث نجات 
شــخص می شــود. در واقــع عملــی کــه در آن اخــاص 

نباشــد رفته رفتــه ظلمــت بــر آن غلبــه می کنــد و رنــگ نفــاق 
و تاریکــی بــه خــود می گیــرد.

از نبــی مکــرّمs روایــت شــده اســت کــه فرمــود: »عالمــان، 
جملگــی هــلاک می شــوند مگــر اهــل عمــل، و اهــل عمــل 
جملگــی هلاک انــد مگــر مخلصــان، و آن هــا کــه اخــلاص دارند 

در خطرنــد.«)٢(
همچنیــن امــام احمدالحســنA در ســخنی بــا همــان 

می فرمایــد: مضمــون 
»دنیــا سراســر جهــل اســت مگــر مواضــع علــم و علــم همگــی 
حجــت اســت مگــر آنچــه بــه آن عمــل شــود و عمــل تمامــاً 
ریــا اســت مگــر آنچــه از ســرِ اخــلاص باشــد و اخــلاص هــم در 
معــرض خطــر عظیمــی قــرار دارد تا انســان ببینــد که عاقبتش 

چــه می شــود!

همه در برابر این قانون برابرند.
خوشــا بــه حــال کســانی کــه می شــنوند و بــا توفیــق الهــی بــر 

ــد.« )٣( ایشــان، عمــل می کنن
پــس ای انصــار خــدا بــرای نجــات از فتنه هایــی کــه از همه ســو 
بی امــان حملــه می کننــد ســپری از نــوع اخــلاص بســازید تــا از 
شــر نفــاق در امــان باشــید و بتوانیــد بــه زیباتریــن وجه، حجت 

خــدا را یــاری دهید.

سید واثق حسینی حفظه الله در این زمینه می فرماید:

»... در روز قیامــت زمانــی فرامی رســد کــه تمــام کــردار در کف 
دســتش قــرار گیــرد، و در کــف دســت دیگــرش، یــاریِ خلیفه 
خداونــد گرچــه یک کلمه  باشــد؛ مثــل گفتن »احمدالحســن 

بــر حــق اســت...«
چــه بســا تــو با چنیــن کلمــه  ای در یک جایــگاه، باعــث افزایش 
تعــداد شــیعیان آل محمــدs شــوی؛ یــا اینکــه حاجــت 
بــرادر مؤمــن خــود را بــرآورده کنــی، پــس بــا همیــن کوشــش 
ــاری                 ــه ی ــاری دادی در واقــع ب ــرادر مؤمــن خــود را ی ــه ب ــو ک ت

قائــم آل محمــدb برخاســتی.
اگــر در روز قیامــت؛ یــاری خلیفــۀ خــدا در کــف دســتت قــرار 
گرفــت، گرچــه بــا یــک کلمــه ، ولــی مســلماً از کفــۀ دیگــر 

:Aسیداحمدالحسن
باید که دل هایمان در برابر ذکر خداوند خشوع کند و به سوی او توبۀ واقعی کنیم و برای اولیای 
خدا یاور و برای دشمنانشان دشمن باشیم و اسلام را دستور و روش زندگی مان قرار دهیم و 

قرآن، شعارمان و کلمۀ لا اله ألا الله پناهگاه و حصار ما باشد.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا

یارانی که منافق شدند!

پاداش شگفت انگیز 
!Aیاری دهندگان امام مهدی
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بله، اولین و نخســتین دســته که وارد بهشــت خواهند شــد 
انصــار امــام مهــدیA هســتند کــه بــر بعضــی از پیامبــران 
نیــز مقــدم هســتند؛ لکــن ایــن یــک نقطــه مدنظرتــان باشــد، 
هنگامــی کــه می گویــی مــن انصــاری هســتم، و کلمــۀ انصار 
همــان  گونــه کــه امــام برایمــان بیــان کردنــد یعنــی هنگامــی 
کــه بیــن منیــت و هــو، می شــتابی تــا منیــت خــود را بــر ارادۀ 

خــدا مقــدم نســازی.
 مســلماً بایــد یــاری خداونــد و نصــرت امام مهــدیA نزد 
ــر  ــود را ب ــادا ارادۀ خ ــاش مب ــذر ب ــر ح ــد، و ب ــدم باش ــو مق ت
امــام مقــدم ســازی، و مبــادا چیــزی تــو را مشــغول ســازد و 
تــو را از یــاری امامــت بــه تأخیــر انــدازد و همانا تــو از همین 
لحظــه می توانــی کــه دنیــای خــود را بســازی و آخــرت خــود 
را رقــم بزنــی، و راهــکاری پیــش بگــذاری کــه باعــث شــود 

آینــدگان بــا ذکــر تــو رحمتــی بــر روحــت بفرســتند... .« )4(

منابع:
١. گزیــده ای از ســخنرانی ســید واثــق حســینی حفظــه الله، شــبکه 

ــذ العالمــی. المنق
٢. میزان الحکمة، ج 1، ص 756.

٣. بخشــی از پاســخ ســید احمدالحســن ع در کتــاب پاســخ های 
روشــنگرانه، جلــد 5، پرســش4٩٣.

ــبکه  ــه الله، ش ــینی حفظ ــق حس ــید واث ــخنرانی س ــده ای از س 4. گزی
المنقــذ العالمــی.

ــر  ــاز و روزه و دیگ ــام نم ــی تم ــود؛ یعن ــد ب ــنگین تر خواه س
عبــادات اگــر در یــک کــف دســتت باشــد، و یــاری خلیفــۀ خــدا 
در کــف دســت دیگــر، آن هــم بــا یــک کلمــه، پــاداش همیــن 

ــد! ــک کلمــه در دســتت ســنگینی می کن ی
چــون همیــن یــک کلمــه یــاری خلیفــۀ خــدا، همــان جهــاد 
بیــن دســت های خداونــد اســت و همانــا جهــاد درب خــاص 
خداونــد اســت کــه آن را بــاز نمی کنــد، مگــر برای اولیــای خاص 

خــود...
پــس امــروز شــما کــه بــه احمدالحســنA ایمــان آوردیــد 
بدانیــد کــه خداونــد شــما را جهــت یــاری ولــی اش و جهــاد 

بیــن دســت های خلیفــه خــدا برگزیــده اســت.

پــس بنــا بــه کلام خلیفــۀ خــدا، شــما اولیــای خــدا هســتید ، 
بلکــه بیشــتر از آن.

 همانــا خــدا عطاهــای بســیاری بــه مــا بخشــیده گرچــه لیاقــت 
...sنداشــته باشــیم، مگــر بــه فضــل خــدا و فضل آل محمــد
ــار  ــن انص ــن برتری ــار م ــد »انص ــه می فرمای ــی ک ــس هنگام پ
هســتند کــه زمیــن بــا نهــادن پاهــای آنــان تبــرک می جوید«، 
هنگامــی کــه بــر زمیــن گام برمــی داری زمیــن از تــو تبــرک 

می  یابــد ای انصــار امــام مهــدی... .
ــان روز قیامــت نخســتین دســته ای  ــاز هــم بیشــتر از آن، آن ب

ــوند.  ــت می ش ــه وارد بهش ــتند ک هس

:Aسید احمدالحسن
پس از رحلت پیامبر خدا محمد بن عبدالله s امت اسلام راه را گم کردند؛ از هنگامی که ابوبکر و گروهی 
از منافقین اقدام به تسلّط و غصب جانشینی رسول خدا s نمودند و بیشتر صحابه از یاری وصی و 

جانشین پیامبر s و برگزیدۀ خداوند یعنی حضرت علی بن ابی طالبA، شانه خالی کردند.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا
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سؤالات پزشکی
احکام نورانی اسلام

پرسش:
پرســش بنــده در خصــوص موضــوع شبیه ســازی حیوانــی 
یــا انســانی اســت. آیــا ایــن کار، اخلاقــی یا شــرعی اســت؟ 
ــارۀ شبیه ســازی  تحقیقــات و پژوهش هــای بســیاری درب

وجــود دارد، ولــی آیــا اصــلًا ایــن کار ســودمند هســت؟

پاسخ:
مســئلۀ  خصــوص  در  بیــان کــردم کــه  پیش تــر   
شبیه ســازی حیوانــی یــا انســانی، در هنــگام وجــودِ 
ضــرورت و نیــاز بــه آن و در صــورت نبــود هیچ  یــک 
ــود  ــکالی وج ــرده ام، اش ــان ک ــه بی ــرعی ک ــع ش از موان
ــرای نجــات زندگــی  ــدم شبیه ســازی، ب ــدارد و معتق ن
نابینــا،  افــراد  بهبــود  نیــز  و  انســان ها  از  بســیاری 
معلولیــن و دیگــر بیمــاران، مهــم و ضــروری اســت؛ 
همچنیــن مانعــی بــرای شبیه ســازی جنیــن و اســتفاده 
ــانی  ــدام انس ــاختن ان ــرای س ــادی ب ــلول های بنی از س
ــود  ــده وج ــن شبیه سازی ش ــادرِ جنی ــا م ــدر ی ــرای پ ب

ــدارد. ن
ســید احمدالحســنA، پاســخ های فقهــی )مســائل 

متفرقــه(، جلــد 5، پرســش 97

:Aسیداحمدالحسن
وقت آن رسیده است که حکم اسلام را برگزینیم و حکم جاهلیت را وانهیم.

سید احمدالحسن A، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا
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پرسش:
ــرای  ــی را ب ــی دختربچه های ــتم و گاه ــس هس ــتار اورژان پرس
ــرار  ــت دشــواری ق ــن در وضعی ــد و م ــزدم می آورن ــق ن تزری
می گیــرم؛ چــون بعضــی از آن هــا چهــار ســال یــا بیشــتر 
ــود دارد،  ــز وج ــتار زن نی ــه پرس ــود اینک ــا وج ــد؛ ب ــن دارن س
ــد  ــوب می کنن ــودک محس ــر( را ک ــر و پس ــا )دخت ــۀ آن ه هم
ــت و  ــرادرش اس ــا ب ــدر ی ــه را آورده پ ــه دختربچ ــی ک ــا کس ی
نمی توانــد بــه بخــش زنــان مراجعــه کنــد. آقــای مــن! ســؤال 
مــن: آیــا ســن مشــخصی بــرای دختربچه هــا وجــود دارد تــا 
ــم؟  ــان کن ــی عری ــق عضلان ــرای تزری ــا را ب ــم آن ه ــن بتوان م
همچنیــن گاهــی اوقــات زنانــی بــه مــا مراجعــه می کننــد کــه 
دچــار زخــم یــا ســوختگی یــا شکســتگی تــا حــدودی پیچیــده 
هســتند و پرســتار زن نمی توانــد بــه معالجــۀ آن هــا بپــردازد؛ 
چــون تجربــۀ کافــی بــرای چنیــن وضعیت هایــی نــدارد و مــا 
ــه درمانشــان و آشــکارکردن مــکان  ــور ب پرســتاران مــرد مجب
زخــم یــا ســوختگی یــا شکســتگی هســتیم؛ آیــا ایــن کار بــرای 

ــاه محســوب می شــود؟ ــا گن م

پاسخ:
نــگاه یــا لمس کــردن، حــرام اســت، مگــر در حالــت اضطــرار 
کــه ایــن حرمــت برداشــته می شــود؛ یعنــی ماننــد وضعیتــی 
کــه شــما بیــان کــردی؛ هنگامی کــه به دلیــل نبــودن خانمــی 
کــه اقــدام بــه درمــان کنــد یــا وجــود زنــی بــا تجربــۀ کــم و 
عدم کفایــت کافــی، مــرد مجبــور بــه درمــان زن می شــود.

امــا در خصــوص دختربچــه ای کــه بالــغ نشــده، در صــورت 
ــه درمــان او کنــد و اضطــراری  وجــود خانمــی کــه اقــدام ب
ــگاه  هــم وجــود نداشــته باشــد، اگــر درمــان او مســتلزم ن
یــا لمس کــردن ســینه تــا زانوهــا باشــد بهتــر اســت مــرد از 
درمــان او اجتنــاب کنــد؛ امــا درمــان یــا لمس کــردن او یــا 

نگاه کــردن بــه موضــع درمــان بــدن او حــرام نیســت.
)مســائل  فقهــی  پاســخ های   ،Aاحمدالحســن ســید 

88 پرســش   ،4 جلــد  متفرقــه(، 

:Aسیداحمدالحسن
وقت آن رسیده است که در قلب هایمان نور حق بدرخشد تا با درخشش آن سیاهی طاغوت از 

بین برود.
سید احمدالحسنA، کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا
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داد بایــد  علــی  بــه  ولایــت  نــاب  مــژده ی 
داد بایــد  علــی  بــه  را  خبــرش  آمــد  زینــب 
پــدر مثــل  پــدر  آنِ  از  آمــده  دختــری 
داد بایــد  علــی  بــه  یکتــا  و  حورایــی  گلُ 

ــارِ حســین ایــن بشــارت کــه کســی آمــده هم ی
ــارِ حســین تــا کشــد گاه بــه دوشــش همــه ی ب
ــخنش ــا س ــل زده ب ــن جه ــه زمی ــرا ب ــل زه مث
شــده الگــوی جهانــی و چــو معیــارِ حســین

هرچه حُســن اســت و عفاف آینه ی زینب شــد
بــل خــودش آینــه ی عفــت ایــن مذهــب شــد
او مکتــب  بــی  شــده  عالـِـم  و  دارد  را  علــم 
حجتــی نیســت ولــی صاحــب بــر منصــب شــد

نبــی چشــم  روشــنی  و  شــد  مرضیــه  فخــر 
افتخــاری کــه نشسته ســت بــه دامــان علــی
دختــری زاده، ز مــردان جهــان مردتــر اســت
مریمــی اســت کــه هم منزلتــش نیســت کســی

در عبایــش همــه آیــات عفــاف اســت و حجاب
می شــود همچــو علــی چــون کنــد آغــاز خطــاب
کربــا مانــده و مدیــون شــده بــر حضــرت او
چــون کــه در کوفــه و در شــام عیان کــرده عتاب

ای کــه در فهــم وصــی مانــده و حیــران شــده ای
ــده ای ــان ش ــب ایم ــی صاح ــو کن ــل ت ــر توس گ
بخــواه تکلیــف  و  حجــت  و  بــزن  حــورا  درِ 
ــده ای ــان ش ــر ریح ــن دخت ــرمنزل ای ــه س ــه ب ک

آینه ی  عفاف
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